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كتابي است كه با نثري صميمي و لـحـنـي      »  گردان ابوذر« 
در اين كتاب سعي شده است كـه  .  صادقانه نوشته شده است

بيشتر فرهنگ جبهه و  شوخ طبعي هاي آن مـورد تـوجـه        
نويسنده، خود از رزمندگـان ايـن گـردان        )  1.( قرار گيرد

بوده و بسياري از خاطرات، از رزمـنـدگـانـي اسـت كـه             
خوشبختانه در قيد حياتند و در بخش پايـانـي كـتـاب  از           

حتـي اگـر     .  نويسنده تقدير كرده و كتاب او را ستوده اند
اين گونه هم نبود، نمي شد در صداقت نويسنده ترديدي به 

 »هر چه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند«خود راه داد، 
در كتاب آقاي فرشيدنيا، از آدم هاي فرازميني و كرامـات  

ي و خوارق عادات خبري نيست؛  و نه بـه حـق، فـاصـلـه           
چنداني ميان آن هايي كه به فيض شهادت نائل آمده اند و   

اگر آنها اهل دعا و نماز شبـنـد، ديـگـر       ....  ساير رزمندگان
ي اهالي جبهه هم همين گونه اند، و حتي فراتر از اين، همـه 

 ....آن ها، از ميان همين مردم برخاسته اند
دوسـت داشـتـنـي،       ....  شهدا، الگوهايي دست يافتني انـد    

و نـويسـنـده در تـوصـيـف           ...  مخلص، مردمي  و بي ادعا
 .شخصيت ها، بسيار موفق عمل كرده است

المـهـدي    33گردان ابوذر همچون نگيني درخشان در لشكر 
در طول هشـت سـال دفـاع مـقـدس            .  مي درخشيد»  عج«

دلاوري هاي رزمندگان آن همواره زبانـزد خـاص و عـام          
رسـد،  مـي    1362سابقه تشكيل آن بـه سـال       ...  بوده است

در منطقه اروندرود كه منجر بـه تصـرف      8عمليات والفجر
شهر فاو عراق شد، اولين عملياتي بود كه گردان ابـوذر در    
آن حضوري فعال و موفق داشت و كارنامه درخشـانـي از       

 )2.(خود به جا گذاشت
هاي مهـم  در طول سال هاي دفاع مقدس گردان، در عمليات

در منطقه خـرمشـهـر و         4و سرنوشت سازي نظير كربلاي 
و    7، نصـر   4در منطقه شلمچه، نصـر  5اروند رود، كربلاي 

و    7در منطقه شمال غرب كشور، بيت المقدس  10والفجر 
علاوه بـر ايـن در         .  غدير در منطقه شلمچه شركت داشت

خطوط پدافندي بسياري فعاليت مي كرد كه حـدود هـزار       
 )3. (شهيد، مفقود، اسير و مجروح تقديم انقلاب نمود

-اغلب خاطرات كتاب، طنزآميز است گرچه شوخ طبـعـي   
هاي جبهه، نشاني از آن چه بر زبان شهر مي رود، نـدارد و    

الـمـومـن    « : در واقع مصداق اين حديث شريف  است كـه   
يـكـي   « اما برخي ديگـر    »  بشره في وجهه و حزنه في قلبه

 ....و همگي دلنشين و جالب» داستان است پر آب چشم
يكي از كارهاي خوب نويسنده، معرفي اجمالي اين گـردان  

برگـي زريـن از       « در صفحات نخستين كتاب تحت عنوان 
 . مي باشد» لشكر المهدي عج

نامه از هـمـرزمـان       6صفحه است و پس ازآن  168كتاب  
سابق نويسنده و اغلب مسئولين امروز شهرستان جهـرم، بـه     
خط خودشان در تاييد و قدرداني از نويسنده آمده است و   
سپس، تصاوير رزمندگان گردان ابوذر، كه از نقـاط قـوت     

-ها بيشتر بود، مفيـدتـر مـي     كتاب است و البته اگر عكس
 .نمود

خـوانـدي،   !  الـهـي  :  مقدمه با نيايش زيبايي آغاز شده است 
 . تاخير كردم؛ فرمودي تقصير كردم

اگر گوييم، ثناي تو گوييم؛ و اگر جوييم، رضاي تـو  !  الهي
 .جوييم

و سپس در اهميت دفاع مقدس و تاريخ آن كه نـبـايـد بـه         
 .     فراموشي سپرده شود

با همه محاسن، كتاب از نظر صوري اشكالات كوچكي هـم   
دارد كه اميد است در چاپ هاي بعدي مورد تـوجـه قـرار      

 :گرفته و تصحيح شود
: صرفه جويي افراطي در صفحات نخستين كـتـاب      -الف  
، عنوان، شناسنامه و تقديـم، هـر     » بسم االله الرحمن الرحيم« 

 .   كدام در برگ جداگانه و در صفحه زوج بيايد، بهتر است
اغلاط املايي كه گرچه زياد نيست، اما بهتر اسـت اصـلاح     

» ح« بـا    »  هلـيـم  « دو بار در فهرست، كلمه : شود؛ از جمله
نوشته شده است، با توجه به اين كه هليم فارسي اسـت، بـا     

كلمه لحـظـه، كـه       150و در صفحه .  صحيح مي باشد»  ه« 
 ... نوشته شده است و» لحضه«

خاطرات اگر بر اساس تاريخ وقوع آن مرتب مي شد، شايد 
 .بهتر بود

با عرض خسته نباشيد و دست مريزاد به نويسنده گرامي و    
همسرشان كه خود فرزند شهيد بوده و در جـمـع آوري           

-كتاب وي را همراهي نموده، چند خاطره  از كتـاب مـي    
 :كنمآورم و خوانندگان را به مطالعه اصل كتاب توصيه مي

 :دليت بذار تو نوبت -1
در گردان ابوذر بچه هاي شيرين زبان و دوست داشـتـنـي       

فردي شجاع .  يكي از آن ها جمشيد روايي بود.  بسيار بودند
از كساني كه با خـوش زبـانـي و          .  و در عين حال بي ادعا

مهرباني توانسته بود، دوستان بسياري گرد خود خود جـمـع   
از .  كلاً هر كجا حضور داشت، دور و برش شلوغ بـود .  كند

جمله شوخ طبعي هاي او اين بود كه وقتي رزمنده ها به او   
 رسيدند با توجه به شناختي كه از طبيعتش داشتند،مي

او هـم بـه شـوخـي         »  برادر ما رو هم دعا كن« :  گفتندمي 
 )   4](حلب روغن: دلي[ » دليت بذار تو نوبت«: گفتمي

 :  از عبادت زياد غش كرده -2
آسايشگاه محل آسايش، رفع خسـتـگـي، اسـتـراحـت و              

گـاهـي   .  خوابيدن بود؛ اما نه در هر وقت و نه در هر زمانـي 
پيش مي آمد كه تعدادي از بچه ها به دليل كار و فعـالـيـت    
زياد خسته و كوفته بودند و خارج از وقـت خـواب، در           

حتي بـعـضـي    .  محيط آسايشگاه، نشسته به خواب مي رفتند
 . صداي خرناسه شان هم بلند مي شد

. هـا اين خود سوژه اي مي شد براي شوخي و خنده بقيه بچه
نگا كنين بنده ي خدا از عبادت زياد غـش  « :  گفتيكي مي

ــي    »   كــرده ــگــري م دي
نه، گمان كنم از   « :  گفت

ترس خـدا بـه اي روز           
: گـفـت  بعدي مي»  افتاده
اينو ببـيـن چـطـور رو         « 

عـجـب   .  زمين ولـو شـده    
موزيك زيبايي يم با دهن 

به به، !  نوازهو دماغش مي
 )5(» .كيف كرديم

 :به رنگ خاكستري -3
يـكـي از     .  بچه هاي گردان ابوذر نيروهاي مخلصي بودند   

نشانه هاي اخلاص آنان اين بود كه هر وقت پس از اتـمـام     
عمليات، به صورت دسته جمعي به جهرم مي آمدند سـعـي     
مي كردند، مشخص نشود كه كدام يك از آنها در عمليـات  

حتي به ديـگـر دوسـتـانشـان كـه در             .  حضور داشته است
بـه قـول     .  بردند، چيزي نمـي گـفـتـنـد       مرخصي به سر مي

اما در جريان عمـلـيـات    »  نمي خواستن ريا بشه« :  خودشان 
همه بچه هـا از دور مشـخـص          .  قضيه فرق كرد 8والفجر 

بودند و ديگر نمي توانستند حضور خود را در عـمـلـيـات       
دليل آن هم استفاده دشمن از سلاح شيمـيـايـي    .  مخفي كنند

بود كه باعث مصدوم شدن تمامي نيروهايي شده بـود كـه     
به همـيـن خـاطـر       .  در اين نبرد پيروزمندانه، حضور داشتند

وقتي به جهرم آمدند، صورت همه آن ها كبود و تقريباً بـه  
رنگ خاكستري درآمده بود، و به دليل مصدوميت ناشي از 

كـردنـد كـه از دور،          هاي پيـاپـي مـي     اين بمب ها، سرفه
بسـيـاري   .  زد حضورشان را در خط مقدم و عمليات داد مي

حـتـي   .  از نيروهاي گردان هنوز درگير اين مشكل هسـتـنـد   
يكي از اين بچه ها به نام منصور حقـدوسـت هـم پـس از           
تحمل سال ها درد و رنج ناشي از حمله شيميايي بـه درجـه       

 )6.(روحش شاد. رفيع شهادت نائل آمد
       

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و  -علي حاتمي      
    1390بهمن ماه    -ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان 

 
هـا و    گردان ابوذر، حـمـاسـه   .  »1390« .فرشيدنيا، مسعود 
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: جـهـرم  .  سوسن رحـمـانـيـان    :  گردآورنده.   »  عج« المهدي
 چاپ اول  . مصلي
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    هاناگفته
 مدانسارا فارسي  ����

 ي بشكسته راگر بايد بسازد كوزهكوزه -1
 ي پيوسته رادست يغما برده است آن كوزه          

در كردار و گفتار و پندار خويش نكته سنج باش تا در هر دو   -2
 .جهان جايگاهت محفوظ باشد

اگر آن .  ماندحقيقت اصل و ذات هر انساني همانند ريشه مي  -3
نشيند و اگر به راه خلاف و   را به درستي پرورش دادي به بار مي

 .ثمري و ضرر و زيان نيستاش جز بيكژ هدايتش كردي، نتيجه
. خواهي برسيات را قوي و پايدار كن تا به هر آنچه مياراده  -4

 .اند خواستن، توانستن استهمان طور كه نيكان گفته
اگر اين پرده كـنـار زده     .  ي حرمت و احترام استحيا، پرده  -5

 .شرمي نيستشود، عاقبتش جز بي
ناسپاسي و كفران نعمت باعث خشم خداوند و بسته شدن در   -6

 .شودمحبت او بر روي تو و امثال تو مي
كينه جويي و انتقام بر كسي كه بر او غضب داري، باعث كور   -7

پس براي نرم كردن دلت .  شودشدن چشمانت و سياهي دلت مي
خونسرد و متكي به نفس باش و آرامشت را حفظ كن تـا آتـش     

 .درونت خاموش شود
گنج انسان همان دانشي است كه آموخـتـه و در اعـمـاق             -8

 وجودش ذخيره كرده، نه مال و ثروت و شهرت
مكد، عشـق نـيـز      همان طور كه زنبور عسل، شيره گل را مي  -9

 .گيردي جان را ميشيره
بخل و كينه و خود كم بيني، عصاي دست انسان نـيـسـت،      -10

ها براي تنها ماندن انسان شوند كه تمام زمينهبلكه آنها باعث مي
 .از خويشتن و ديگران و ايزد يكتا به وجود آيد

  »گردان ابوذر«نقد و بررسي كتاب                                            

    زندگي خورشيدزندگي خورشيدزندگي خورشيدزندگي خورشيد

    دارسعيده بهره    ����

كنم، هيچ چيز به چشـم  با صداي سوت قطار چشمانم را باز مي
كسي، كه حال به هيولايي تبـديـل   خورد به جز تنهايي و بينمي

 .گذاردگرديده است و خود را جلوي ديدگانم به نمايش مي
و آن زمان است كه از   .  آيمزنم و به خود ميبه خود نهيبي مي

بـري، چـرا     چرا هميشه در تنهايي به سـر مـي    :  پرسمخود مي
 غمگيني؟

 .گيرم كه شاد بمانم، شاد، شاد، شادو آنگاه تصميم مي
 .گيردناگهان خوابي مرا دربر مي

بينم كـه  گشايم، خود را مثال پرستويي ميوقتي چشمانم را مي
 در آسمانِ به غروب نشسته،

 اي از پرستوها، بر روي درياي مواجبا دسته
 هايبه پرواز درآمده و به روشنايي

 .انديشدامروز، فردا و فرداهاي ديگر خود مي
 .گيردو زندگي خورشيدي را از سر مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    فرياد پريشانفرياد پريشانفرياد پريشانفرياد پريشان

 مهناز بهاري ����

 كردپريشان از درون فرياد مي

 كردفسيل ماهيان را ياد مي

 پريشان در دلش آتش به پا شد

 سرا شدهمه درياچه چون ماتم

 كوير است اين پريشان آب آن كو؟

 كجا رفته است آن شور و هياهو؟

 اش تالاب جا داشتدرون سينه

 هزاران مرغ و ماهي در شنا داشت

 ها را او مكان بودمسافر خسته

 اش تسكين جان بودكنار بركه

 تر از جانپريشان، آب تو شيرين

 ي شيرين ايرانبدي درياچه

 پريشان، گوهر و الماس بودي

 صفاي روح عام و خاص بودي

 پريشان، رودكم، آه از دل تو

 نكردند هيچ حل مشكل تو

 ات بودكشيدند آنچه را سرمايه

 ات بودبه وقت خشكسالي مايه

F 

 دادپريشان گيسوانش تاب مي

 دادتن مرغابيان بر آب مي

F 

 دگر مرغان زيبايت پريدند

 نشان از آب دريايت نديدند

 كنون ماندست از تو يادگاري

 زمين خشك و دلتنگي كه داري

 ي ديروزكدامين قصه
 پورآزيلا علي  ����

 ام جاريستچه در انديشه
 ي مبهمهزاران نقطه

 كه هر يك يادگار سالها آشفته بازاريست        
 و  ترسيم خيال انگيز بايدها                        

 نبايدها                                                           
 هاها و بودننبودن                                                
 هاي فرداهاچرايي                                               

@ 
 فهممي ديروز را امروز ميكدامين قصه

 كدامش حرف فرداهاست
@ 

 منم آن كودك پويا و سرشار از تمناها
 كه با دستان كوچك                               

 روي بام آرزوهايش                                 
 هايي به پهناي افق داردقدم                                

 بيندو  اكنون باز مي
 جواني در دل ديروز               

@ 
 ي پيشينيانمنم انديشه
 گفتندآنان كه مي

 داني بياموزش هر آن چيزي كه مي       
 ز بايدها و شايدها                                                  

 ها ونبودن                                                    
 هابودن                                                      

 هاي فرداهاچرايي                                                   


